
  

 

 در حكمت انگاري معرفت وجود ي بر پايه  »معرفت تشكيكي« تبيين
  متعاليه

  

  ∗محمدحسين وفاييان
  

  چكيده
اصالت وجود و  «ي نظريه ي پايه بر در حكمت متعاليه، شناسي هستينظام 

 در اين نظام، از سنخ وجود  معرفتحقيقت. استوار است» تشكيك مراتب آن

امكان   معرفت ووجود تنخمسا .استآن ا مشتركي ب داراي احكام ،رو ازاين و بوده

توصيف   پژوهش جاريي مسأله. آورد  ميفراهمرا  »پذير تشكيك معرفت«اثبات 

در حكمت  آن يها همؤلف و  آن، بررسي امكاني معرفت و در پيِپذير تشكيك

 عبارات منطقيِ - آورد تحليلي  كه با روي،حاصل رهيافت .متعاليه است

سبب مسانخت  به(پذير تشكيكي معرفت، اثبات  آمدهدست  هب المتألهينصدر

 ك و مدر وجودي مدرِك با مراتبتناسبممراتب آن  است كه )وجود و معرفت

، متّصف به شدت و ر مراتب وجودي آن دوييبا تغمعرفت  ،رو ازاين .آيد  ميپديد

وجودي  ي ه مرتبناسب بامت در اين ميان، ابزار شناخت مدرِك نيز ،شدهضعف 

  . حصول آن خواهد بودي هو نحو معرفت

 معرفت تشكيكي، .4 تشكيك وجود، .3وجود،  .2، المتألهينصدر .1 :يكليدهاي  واژه
  .تناسب مدركِ و مدرك .5

  

  مسألهبيان . 1
 شده ريزي پايه اصالت وجود و تشكيك مراتب آن ي  بر پايهالمتألهين صدرشناسي هستي

بايد در پرتو احكام اصالت وجود تفسير گردد و  ف به وجود گردد هرآنچه متص،رو ازاين. است
 و نيست معرفت و علم نيز از اين امر مستثني . آن نيز تبيين گرددبودن ي تشكيكي هنحو

و اختلاف بايد در بستر وجود  هاي مختلف نيزآمده براي شناسا هاي پديد معرفت رو ازاين
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 آن دو با يكديگرديدن  سنخ  وجود و همي ه حيط دردادن معرفت رارق. تبيين گرددمراتب آن 

 ي هسو، علم از مقول يك زيرا از،است براي معرفت يي خاصها آمدن ويژگي سبب پديد
تشكيك ( ويژگي ذاتي وجود ،ديگر گردد و ازسوي  ميم آن خارجماهيات و اقسام و احكا

  . نمايد  مي در معرفت ظهور پيدانيز) مراتب
طور  به وجودي معرفت در مباحث مختلف حكمت متعاليه،  با تفسيرالمتألهينصدر

 اصالت ي پايه  كه برپردازد  مياي هاي معرفتي حكام و ويژگيا به بيان ،يضمني و يا تصريح
نيازمند تعريف مستقل و توصيف  پذير تشكيكمعرفت . و تشكيك وجود تفسير شود

  1.نيز واضح و متمايز گرددهاي خاص خود است تا در پرتو آن، مفهوم و مصاديق آن  ويژگي
 معرفت مسانخت(وجودانگاري معرفت  تأثيرتبيين   اين پژوهش اصليي مسأله و مطلوب

  بررسي امكان اثبات معرفت،پرتو آن و در  حصول معرفت نزد مدركِي هبر نحو) و وجود
 ديگربيان، هدف اين پژوهش  به. استالمتألهين صدرشناسي معرفت ي ه حيطدر پذير تشكيك

 تف معرانگاري وجود و سنخ آيا هم: ذيل است اصلي مذكور و مسائل فرعي ي مسألهسخ به پا
جاكه ادراك و مدركِ نيز در حكمت  آنگردد؟ از  ميسبب تشكيك در مراتب معرفت نيز

 ند، آيا تشكيك در مراتب ادراك سبب تشكيك در مراتب مدركِ نيزا سنخ متعاليه هم
گردد؟ تناسب تشكيكي  انگاري ادراك نمي سبب نسبي گردد؟ آيا تشكيك در ادراك مي

  چه تناسبي با مراتب وجودي مدرك دارد؟ ادراك و مدركِ
 آن است كه وجودانگاري معرفت ،هاي نخستين آمده پس از بررسي دست به ي هفرضي

ي ها هبا مؤلف حصول آن ي هگردد كه نحو پذير مي تشكيكسبب تأسيس نظام معرفتي 
  . استدر ارتباط و تناسب ...وجودي مدركِ و نوع ابراز شناخت و ي هبهمانند مرت متعددي

  

   پژوهشي پيشينه. 2
هاي مختصري صورت  ژوهشها و پ  حكمت متعاليه، تلاششناسيِ معرفت ي در زمينه
 وجود و تشكيك آن بر ي  انگارهتأثيرها، يا به   در بيشتر آناين،باوجود .پذيرفته است

ها   اين ويژگي،كه كمتر بدان پرداخته شده و يا آناست نشده اي  عرفت اشاره مي هقولم
  .اند برجسته و منضبط نگشته

 )فصل سوم( المتألهينشناسي صدر روش و  2 صدراييشناسي معرفتنظام  در دو كتاب
.  حكمت متعاليه پرداخته شده استشناسي معرفت ي مسأله به ،)270 -  179: ، صص32(

 ي  در حيطهالمتألهيني صدرها ه و نظريها هاي از گزار ، اثر نخست مجموعهباوجوداين
 وي در پرتو وجودانگاري شناسي معرفت است و فاقد تفسيري نوين از نظام شناسي معرفت
 ضرورت بنابر كتاب دوم نيز. باشد  ميي وي با نگرش مزبورها هبندي نظري  و دستهمعرفت
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 در ي مختصريها ه اشارصرفاً، » حكمت متعاليهشناسي روش« يعني ، اصلي كتابي مسأله

 به ،رو ازاين و  حصول معرفت در حكمت متعاليه نموده استي هنحو  بهفصل سوم خود
  . اساسي اين پژوهش پرداخته نشده استي مسأله

 شناسي معرفت ي نظريه« :يي نيز نگاشته شده استها ه مقال، پژوهش جاريي در حيطه
، 1( » ملاصدراي  و مراحل آن در فلسفهحقيقت ادراك« ، )50 -  29: ، صص6( »ملاصدرا

ركن . )136 - 125: ، صص7( » حكمت متعاليهشناسي معرفتگذري بر «و ) 80 -  63:صص
كه به سنخ وجودي   و بااين مذكور، توصيف چگونگي معرفت بودهي اصلي در سه مقاله

 نشده پرداخته» ي معرفتپذير تشكيكامكان و اثبات  «ي مسألهبه معرفت اشاره شده است، 
 و )123 -  101: ، صص31( » معرفتي آثار تشكيك وجود در حوزه« :ي ه دو مقالفقط. است

، در صدد تبيين آثار اصالت )50 - 39 :، صص11( » معرفتي آثار اصالت وجود در حيطه«
  نيز اصلي در اين دو مقالهي مسأله، باوجوداين. ندا وجود و تشكيك مراتب آن بر معرفت

 رو در وجود ذهني و اتحاد عاقل و معقول و تبيين كيفيت هاي پيشِ حل مشكل تبيين و
ي پذير تشكيكامكان و چگونگي « ي مسأله، بر رو ازاينحمل حقيقت و رقيقت است و 

  . متمركز نشده است»معرفت
ي معرفت و تبيين آن نيازمند پذير تشكيكآنچه ذكر شد، بررسي چيستي توجه به  با

  بررسي چيستيه ب،در ادامه. شود  ميپرداختهن نوشتار بدان پژوهشي مستقل است كه در اي
  .دازيمرپ  مي آنهاي ويژگي تبيين  ونگرش وجودي به معرفت

  

   در حكمت متعاليه» معرفتچيستي«تبيين . 3
: ، ص1 :، ج30( شمارد مي را از اقسام كيفيات نفساني بر3، علمتالمنطقيافارابي در 

و در كتب در موارد متعدد  ، اعراض نفساني دانستهي ولهنيز علم را از مقسينا  ابن). 51
، 2 :، ج3؛ 79: ، ص2( پردازد  مي به تعريف علم،تعليقات و نجات، شفاء مانند ، خودمختلف

 ي هبودن مؤلف دخيل مشترك استوي از علم  تعاريف در آنچه ).344 :، ص5  و50: ص
. سينا است  صور مرتسمه نزد ابن كه حاكي از ديدگاهاستاين تعاريف در » صورة الاشياء«

سينا علم را به حقيقت مدرك و حضور آن نزد   است كه ابنالاشارات و التنبيهات در فقط
انّ التعقّل هو حضور «شيخ اشراق نيز تعريف ). 308: ، ص2 :، ج4( نمايد  ميمدركِ تعريف

 »ك به خود و به ديگريعلم مدرِ«گزيند تا جامع  ميبررا  »ء للذات المجردّة عن المادة الشي
شيخ اشراق حقيقت علم نزد ، المتألهين بنابر تصريح صدر.)73: ، ص1 :، ج15( باشد

، علم را به امري  المباحث المشرقيه فخررازي نيز در).285: ، ص3: ، ج27( است» ظهور«
  ).332: ، ص1: ، ج9( نمايد  ميتعريف گردد  مياضافي كه بين عالم و معلوم حاصل
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شده از   تعاريف ارائه به عدم انسجام و يكپارچگيِسينا را ابن، 4اسفار در هينالمتألصدر

وي ديدگاه فخررازي را باطل و ديدگاه . )284: ، ص3: ، ج27( نمايد ميمتهم  سوي وي
 ).291 -  290: همان، صص( داند  ميقسم علم اشياء به خود صحيحدر  صرفاًشيخ اشراق را 

و أما المذهب المختار و هو أن العلم عبارة «: دهد  ميائهار وي سپس تعريف مختار خود را
  ).292 :همان، ص (»عن الوجود المجرد عن المادة الوضعية

تي ماهي ،گردد و همانند آن  مي مسانخ با وجود معرفي،علم در حكمت متعاليهحقيقت 
 شيئي جود وگونه كه ذات همان، رو ازاين). 133 :، ص6 : جهمان،( جدا از إنّيت خود ندارد

 را حقيقي و قابل تعريف حقيقي نيست، معرفت نيز قابليت تعريف جدا از وجود نبوده
 بالوجدان و منتفي است، زيرا اگر علم و معرفتمعرفت تعريف رسمي نيز از . نخواهد داشت

 ها واسطه كرد  آن شناختشود براي مر ديگري را نميا معلومِ شخصي نباشند، هيچ تبداه
  ). 221: ، ص3: ج ،همان(

و ) 8: ، ص12(  است، معتقد به مساوقت آن دو علم و وجودفراتر از اتحاد المتألهينصدر
 و )291: ، ص3:  ج،27(» العلم هو الوجود«: دارد كه  ميطور صريح بيان  به،در برخي مواضع

 »وجود مجرد«علم را  ،در مواضعي ديگراو  .)7: ، ص15( » في كلّ شيء عين العلموجودال«
  بيان و هيوليد، تجرد آن از مادهمقصود خود را از مجرّ  و)108: ، ص17( نمايد  ميرفيمع

تجردّ از ماده و هيولي در حصول معرفت، تجردّي ). 13: ، ص25  و47: ، ص12( دارد مي
 موجود مادي بما هو مادي، رو ازاين ،)294: ، ص3:  ج،27( حقيقي و نه مفهومي بوده

 مجرد أمرٌ كلُّ« ،ودن و كسب معرفت را نخواهد داشت و در مقابلب قابليت عالم )هيولي(
و [روحاني[تجردّ « تقييد تعريف لفظي علم به ).74 : ص،15 (» ه عين العلم و الإدراك وجود
 علم را مساوق با مطلق وجود صدرا در برخي از مواضع، در تنافي با مواضعي كه »از ماده

 ،17( مري غائب از خود و از سنخ عدم معرفي نمودهاه را  وي ماد زيرا،دهد نيست  ميقرار
» وجود« زائد بر يامر ،حقيقتد وجود به تجرد آن از ماده، در وي با تقي،رو ازاينو ) 50 :ص
  .فزوده استي به مطلق وجود ن»علم« تعريف دررا 

   

 در پرتو مسانخت معرفت ي معرفت و تبيين آنپذير تشكيكان امك. 4
  و وجود

هاي  سبب اتحاد احكام و ويژگي »وجود« و »معرفت« صدرا بر اتحاد جوهر تصريح
 گردد  مييفي مشكك معرامر ، در حكمت متعاليه»وجود« .گردد  ميمعرفت و وجود نيز

 5.ي مخصوص خود استها هاي از آن داراي احكام و مؤلف  كه هر مرتبه)35: ، ص1 : ج،26(
 شده، سبب اختلاف احكام مراتب مختلف هاي هر مرتبه از وجود ها و اختلاف ويژگي
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 قابليت تعدي به مراتب فراتر ه،مخصوص آن مرتبه بود  وجوديي هكه حكم هر مرتب نحوي به

، در عين  و احكام آن اختلاف بين مراتب وجودالبته ).36 : ص،10( خود را ندارداز يا فروتر 
   .)118 :، ص12( گردد  مي تبيين»حقيقت وجود«اتحاد تمام مراتب در 

گردد كه   ميسبب آن المتألهين نزد صدر»وجود« و »معرفت« مسانخ بودن و عينيت
بودن معرفت و امكان  مشكّك. باشدي مشكّك و ذومراتب امر معرفت نيز همانند وجود

 هر متعلّق ي هيافتن معرفت در حيط معناي امكان شدت به هاي فراتر يابي به معرفت دست
 يا همان ها هدانستو فزوني   معرفتيهاي هگزار با صرف تكثّربايد نشناسايي بوده و 

 از آن با المتألهينصدر، كه يافتن معرفت شدت .شوديكسان انگاشته  »هاي بيشتر معرفت«
معناي ظهور علمي بيشتر و  ، به)154: ، ص6:  ج،27( نمايد  مييافتن ظهور علمي ياد شدت
از آن   شناسايي زيرا هر متعلّق،ق شناسايي است هر متعلّوجودي بالاترِ به مراتب يابي دست

 است، داراي مراتب مختلفي از ضعف يا شدت جهت كه موجودي از موجودات عالمَ هستي
 وي 7.هاي متعددي قرار گيرد تواند متلعق شناسايي  مياي از آن ، هر مرتبهرو ازاين 6،بوده

  :دارد كه  مي بيانصريحاً
الطبيعية و أضعف الموجودات هو الأجسام ... الواجبيقوى الموجودات هو الوجود أ«

و ما بين هذين الطرفين طبقات كثيرة كل ما هو أقرب إلى المبدإ . ..و أحوالها] المادية[
الأعلى كان في باب الظهور و العلم أقوى و كل ما هو أبعد منه كان أخفى و أضعف ظهورا و 

شتركة في أن وجودها وجود صوري معلومية، لكن جميع ما سوى هذا العالم الأسفل م
  .)155: ، ص6:  ج،27( »إدراكي
عرضي و تكثّر  بدان اشاره نمودبراي تبيين تشكيك معرفت توان   مي ديگري كهامر
 عارض بر وجود پديد آمده و تكثّر سبب تكثّر ماهيات تكثّر عرضي به. استوجود  طولي

ماهيات چه اگر ،ديگر ازسوي. تطولي نيز ناظر به تكثّر و تشكيك مراتب نفس وجود اس
از  )در عين وحدت(  و معناي واحد نيزهر ماهيتگردد،   ميسبب تكثّر عرضي وجودمتكثّر 

 كه در هر بودخواهد از شدت و ضعف وجودي داراي مراتب متعددي حيث وجود خود، 
 و 262: ، صص6: ج ،27( استدارا صورتي خاص ظاهر شده و احكام خود را   به،مرتبه
 كه در عين وحدت خود در معناي ،) متعلّق معرفتي منزله به( »انسان«همانند . )286

فزوني  هرچه مراتب  و)23 : ص،19( الهي بودهانسانيت، داراي مراتب متعددي از مادي تا 
صورت و با توجه  دراين ).280 :، ص6: ج ،27( يابد  مييابد، كمالات وجودي آن نيز شدت

 )مفاهيم مختلف( ي جز ادراك متعلّق شناساييامرود، معرفت نيز كه به مساوقت علم با وج
 امكان تكثّر عرضي كه معرفت معناكه همچنان بدان. داراي مراتب متعددي خواهد بود نيست

 ي ه را داراست، امكان تكثّر طولي در حيط و علم معرفت مختلف تكثّر موضوعاتي وسيله به
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توان شيء واحد را   مي،رو ازاين. ز دارا خواهد بودتعلّق معرفتي واحد را نيموضوع و م

 شناخت و نسبت به  وجودي آن، بيشتري ه آن از ماده و شدت مرتببيشتر  تجردّي هليوس به
  . شد8»داناتر«آن 

توجه   آن دوشدن و تفاوت ميان »داناتر« دو معناي ذكر شد، بايد بهآنچه با توجه به 
مرور زمان، اوصاف و اعراض   و بهكردهادي علم پيدا گاه يك شناسنده به شيئي م. نمود

. گردد  مي»داناتر« آن در مقايسه با  ومورد شناسايي و معرفت قرار دادهبيشتري از آن را 
اما . آيد  مي بيشتر، معرفت بيشتري بدان پديدهاي  مشاهده يا آزمايش كه با»درختي«مانند 

كه در ي شدن »داناتر«معرفت و يافتن  ت و ضعفو امكان شد» تشكيك معرفتي«مقصود از 
 زيرا ،ي آن تفاوتي اساسي داردها هبا مثال مذكور و مشابشود،   مياين پژوهش بدان اشاره

مقصود از تفاوت مراتب مختلف معرفت و تشكيك آن، تفاوت معرفتيِ متناظر و متناسب با 
 چه اوصافر، هركه در مثال مذكو آن  حال، متعلّق شناسايي استي وجود طولي وتبامر

 وجود ي هد، باز هم در حيطشو شناسايي )درخت مادي ( محسوسي بيشتري از يك پديده
 به مراتب وجودي فراتر آن متعلّق  جديدي آن پديده قدم برداشته شده و دستيابيماديِ

  . پديد نيامده است)لهياوجود عقلي يا ( شناسايي
 ناظر به متعلّق يها هو تكثّر گزاريافتن  صرف فزوني المتألهينست كه صدررو ازاين
 به آن متعلق ندانسته يافتن معرفت شدن و شدت  را سبب داناتر)اي واحد در مرتبه (شناسايي

 وجودي ي هيافتن مرتب  مستقيمي با شدتي رابطه يافتن معرفت دارد كه شدت  ميو بيان
 و آثار آن بيشتر باشد،  از ماده متعلّق معرفتچه تجردّ هركه نحوي به ؛متعلق شناسايي دارد

  ).263: ص، 19( قوي خواهد بودانيز بيشتر و متعلّق  و آثار آن يشدت ظهور علم
بارات عارفان و ي قرآني و استفاده از عها ه با اقتباس از انگار همچنينالمتألهينصدر

 يماليقين تقس اليقين و حق اليقين، عين  علمي ه را در سه مرتبها، يقين معرفتي همسو با آن
 معناكه بدان.  استاز مراتب يقين به هر متعلق شناساييم سه مقا اين سه مرتبه. نمايد مي

اليقين تا   مراتب علمه وداشتسيري صعودي  كسب معرفتتواند در   مياي هر شناسنده
 بين نفي و يئ هر شيمعرفت، رو ازاين. 9بپيمايدمتعلّق شناسايي هر در مورد اليقين را  حق

   10.افزايش دهد تواند علم و معرفت خود را به شيء واحد  ميشناسافاعل  ،اثبات نبوده
  

 فاعل شناسا وجودي ي همرتببا ظر مراتب تشكيكي ادراك تنا. 5
  )مدرِك(

) معلوم( و مدرك) فاعل شناسا( حصول هر نوع معرفتي در گرو ارتباط آن با مدرِك
 ي نظريه ،صود از ارتباط مذكور مق.اثري از معرفت نيز نخواهد بود ،است و بدون آن دو
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 بلكه ،)341: ص، 9(  و حصول آن نيستشناسي معرفترازي در مباحث انگاري فخر ربط
 از سنخ وجود و حضور بوده و آن نيز مستلزم اتحاد  متعاليهكه معرفت در حكمت روي ازآن

ثبات مستلزم ا ، اثبات تشكيك در معرفت،بنابراينيكديگر است،   معلوم باعلم و عالم و
 داراي هر مدركِكه  جهت  و ازآنرو ازاين. نيز خواهد بود) عالم( تشكيك در طرف ديگر

اي  رابطه معرفت او نيز بنابراين، استاي نفساني  و مرتبهاي خاص از كمالات وجودي  مرتبه
  .  داردحصول يقين و معرفت وي با ميزان رمستقيم و متناظ

 وجود ي ه درحيط، هر دو،اليه، عالم و معلوم حكمت متعدر نظام وجوديِ ديگرسخن، به
في از همسان با مراتب هستي، داراي مراتب مختلنيز  )نفس انسان(عالم و تعريف شده 

 ضرورت سنخيت بين ي ه و طبق قاعدرو ازاين. )68: ص، 19( شدت و ضعف وجودي است
ين مدرِك و مدرك اي متناسب و متناظر ب  رابطه، ضرورتاً)22: ص، همان( مدركِ و مدرك

 اي هكه در مرتبرا  معلومي تواند مي صرفاًهر مدركِي  و )19: ص، 29( برقرار خواهد بود
 المتألهينكه صدر چنان 11؛ند و بشناسد وجودي نفس خود است درك كي ههمسان با مرتب
   :نمايد  ميبا صراحت بيان

»درجاتكما أن العالمَ ثلاثةٌكاته ثلاثٌ الإنسان على حسب درجات إدراكاته و مدر ، ،
ي مدرِفالإنسان الحسو الإنسان العقلي ... درك المثالياتك المحسوسات و الإنسان الخيالي ي

138 : ص،29( » درك صور المفارقات العقلياتي(.   
مبتني   حصول معرفت براي عالم راي هگان ، تبيين مراتب سهاسفار وي در كتاب ،رو ازاين

 عالَم هستي دانسته و با توجه به ي گانه  مذكور با مراتب سهي گانه  سهبر تناظر بين مراتب
 :، ص3: ج، 27( نمايد  مي معرفت را شرحي گانه م هستي، مراتب سهمراتب وجودي عالَ

360(.   
  :توان با دو بيان ديگر نيز تقرير نمود  ميتناظر مدركِ و مدرك را

 و معلوم با تمام وجود نزد عالم 12استعلم حقيقي در حكمت متعاليه، علم حضوري . 1
حضور معلوم نزد عالم ). 19 : ص،29(» العلم بالشيء ليس إلا وجوده للعالم«: حاضر است
، مستلزم اتحاد )244 : ص،15(» كك و المدركلُ إدراك فهو باتحاد بين المدرِ«نيز بنا بر 

 و اند واره از يك سنخ شناسنده و متعلق شناسايي نيز همجاكه ازآن.  است13عالم و معلوم
كه  چه آن _) 12: ص ،19  و387 :، ص1: ، ج27( بايد در يك مرتبه قرار داشته باشند

 مادي  وجودي ه و مرتبدر حيطهو يا درك وجود الهي   حسيي هدرك معقول در مرتب
 كه اي  وجوديي ه هر مدركِ در هر مرتب پس_ )239 :، ص8: ج، 27( پذير نيست امكان

درك است  خود ي هكه متناظر با مرتباز معني را  اي ه مرتبتنها همان ،اشد بهقرار داشت
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 مراتب معنا و مدرك متفاوت است، جاكه ازآن، تر  دقيقبياني به. خواهد كرد و نه بيشتر

  ).262: ص، 19( رك و مدركِ نيز متفاوت بوده و متناسب با يكديگر استمراتب د
» شهود« جز با  كه از سنخ وجود است،، حقيقيكه علمدارد   مي بيانالمتألهينصدر. 2

 با فقطمعرفت به هر موجودي، توان گفت كه   مي و بلكه)114: ص، 15( آيد حاصل نمي
 هر نوع معرفت و توان  ميرو ازاين 14.آيد  ميپديد آن موجود توسط فاعل شناسا ي همشاهد
صر در مكاشفات قلبي و ي منحامر طور مطلق،  به،»شهود« بنابراين . ناميد»شهود« علم را

 و ابزار )مدركِ( شاهد وجودي مي هتناسب با سنخ و مرتب بلكه شهود در ،عرفاني نيست
150 -  149: صص، 19( است اقسام متفاوتي  ويبند دستهداراي شاهده، م .(داگر مشاه 

ن در  انساآيد و اگر مشاهد  ميباشد، شهود حسي پديدخود  قواي حسي ي هانسان در مرتب
 ي ه مشاهدي هواسط  به نيز قلبيشهود. گردد  ميعقلي حاصل عقل خود باشد، شهود ي همرتب

و حضور معلوم نزد ترين نوع مشاهده  عالي امر اين جاكه ازآنپذيرد و   ميقلب انساني صورت
 آن را المتألهين صدر است و نيازمند وصول به مراتب بالاي وجودي انسانيت است،عالم

هاي سخت بوده و قلب خود را تطهير  د كه صاحب رياضتدان  ميييها هناسندشمنحصر در 
  .)5:  ص،28( اند نموده

ي تا حس ( تفاوت مراتب شهود و معرفت در تمام مراتب خوديد گفت كهبدرنتيجه با
ي حسي باشد، امراگر مشهود . ست وجودي مشاهد و مشاهد اي ه، متناسب با رتب)قلبي

نيازمند سلامت  فقطشهود حسي . آيد  ميلهي باشد، معرفت الهي پديدمعرفت حسي و اگر ا
: ص، 19( كه فراتر از معرفت و شهود عقلي است ،كه شهود قلبي حاليقواي حسي است، در

هرچه طهارت ، رو ازاين. نيازمند طهارت قلب و سلامت نفس روحاني انسان است، )481
: ج، 27( ي نيز براي او أشد و أقوي خواهد بودقلبي مدرِك بيشتر باشد، ظهور و انكشاف علم

  ).70 :، ص1
  امكانِنبود ساز اثبات تناسب و تناظر بين مدرِك و مدرك در شهود و معرفت، سبب

  زيرا فاعل شناسا،گردد  به مراتب بالاتر وجودي مدرك نمي و دسترسي علميمعرفت
خود قرار  وجودي ي هاي فراتر از مرتب كه در مرتبه(تواند به مراتب بالاتري از مدرك  مي

 سخن، هر مدرِكديگر به.  علم پيدا نمايد»گري مفهومي حكايت« استخبار و ي هوسيل به )دارد
  پيداي حاضرانه بدان معرفت،ه وجودي خود را شهود كردي ههاي متناسب با مرتب مدرك

خبر شخص صادق و امثال آن،  برهان و يا ي هوسيل بهتواند   ميوي ،باوجودايننمايد، اما  مي
، رو ازاين 15.پيدا نمايدو معرفتي غيبي كه از سنخ مفاهيم است ، علم  مدركمراتب بالاتربه 
 كسب معرفت » ابزار و راه« جز ها، كاركردي اع مختلف قياس آن از انو و مانند»برهان«
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رفت و شهود علمي در مع» علت معده« از براهين با عنوان المتألهينصدر 16.نخواهند داشت

   ).304 : ص،15( نمايد  ميياد
هاي حاصل از   كه صدرا بين معرفت استي معرفت سبب آنپذير تشكيك، ديگر ازسوي

  ).218: ص، 22( 17 تفاوتي تشكيكي قائل شود، معتبر قياسي گانه هاي سه شكل
   

  انگاري آن  در تشكيك معرفتپذيري نسبيتعدم . 6
 معرفت، دگرگوني و سبيتمعناي ن بهمتعاليه، نبايد ي معرفت در حكمت پذير تشكيك

با   كهچنين گفتتوان   ميمعرفتپذيري  نسبيت ي هشبه تقريرِدر .  تلقّي شودعدم ثبات آن
از سنخ وجود بوده و وجود نيز داراي مراتب ) معلوم-متعلّق معرفت( كه مدرك توجه به آن
 متناظر با  از مدرك نيزاي ر مرتبهيافتن و ادراك ه  دست،ديگر ازسوي  و18متعدد است

 تنها مرتبه و وجهي از مدرك را كه در نسبت  پس هر مدرِك، وجودي مدركِ استي همرتب
اي ديگر نسبت به  ك شناسندهادرا با  درك كرده و اين ادراك با خود است متناسب،وجودي

 خاص خود، به مدرك  با توجه به دريافت، هر مدركِرو ازاينت بوده و در تفاو همان مدرك
  .نمايد  ميعلم پيدا

 هر آنچه مورد ادراك انسان واقع بيان داشت كهتوان   مي، ادعاي مذكوردر مقابلِ
 كه داراي مراتب ،شدهي وجودي انگاشته امرچه حقيقت آن در حكمت متعاليه شود، اگر مي

واحد و  ن بوده كه متعي داراي حد و ماهيتي،باوجوداين، ضعف نيز هست مختلفي از شدت و
تعدد مراتب وجود خود،  در عين متعلّق شناسايي، هر، ديگربيان به .مخصوص به خود است

 در ،رو ازاين 19،)286 و 262: صص ،6: ، ج27( حافظ وحدت ذات و معناي خود است
ي با درجات وجودي مختلف يها ي واحد، كه براي مدركِيهاي متعدد در خصوص معنا ادراك
 تب مختلف مراصرفاً ، واحد بودهيمعنحقيقت و يد، متعلق شناخت از لحاظ آ  ميپديد

.  و ذات متعلّق شناسايي و نه نفس معنينمايد  ميتكثّر پيداد و تعد است كه ا معنوجوديِ
ارتباط با يكديگر  هايي متباين و بي هاي متعدد از معناي واحد، شناخت ، شناخترو ازاين

 امر البته اين .ند داراي متعلقي واحد،طبق فرض بر  متعددايه  زيرا تمامي شناخت،نيستند
  . جهل مركب نباشند،معرفت حقيقي بوده ها در صورتي صحيح است كه تمامي شناخت

  معرفتتوان بيان نمود آن است كه  مي معرفت تشكيكيي ه لازمي مثابه ي كه بهامرتنها 
 اي شناخت وجهي از وجوه و مرتبه اً صرف و متعلّق شناساييبه هر معني هر مدركِ و ادراك
ظهور   وجودي مدركِي  با مرتبه و متناظركه متناسب خواهد بود  معنيآن  طولياز مراتب

، »درك و مدركِ مك وادرا «امر سه  اگر بر تناسب و تناظر وجودي،رو ازاين .كرده استپيدا 
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 شناسي معرفتح در  با نسبيت مطر،نهيم، صرف جعل اصطلاح بوده» نسبيت معرفت«نام 

  .متفاوت است
  

   و روش كسب معرفت ابزار بامعرفتمراتب مختلف تناسب . 7
متناسب با دو طرف همگون و  »معرفت تشكيكي«در  كسب معرفت ي هو شيوابزار 
، ابزار  در اين گفتارمقصود از ابزار شناخت. است) شناسنده و متعلق شناسايي( شناخت

انسان . استدر مسير كسب معرفت   دروني هر مدركِار ابزود بلكه مقص،بيروني نيست
ي هر فرد از وجود محسوس و ماد(كه داراي مراتب مختلفي از شدت و ضعف  جهت ازآن

 ز داراي ابزار شناخت درونيِ، در هر مرتبه ني)240: ص، 16(  است)لهي وياگرفته تا وجود 
توان   مي راالمتألهينزد صدرمراتب معرفتي ن.  نفساني خود استي همتناسب با همان مرتب

  :)360: ، ص3: ، ج27( به سه بخش مشخص تقسيم نمود
 ؛) وجودات مادي و طبيعيي هدر حيط(معرفت حسي . 1

 ؛) مفاهيم و امور كليّي هدر حيط(معرفت عقلي و برهاني . 2

  .معرفت فرا مفهومي و قلبي. 3
گونه ثبات   كه هيچها ه آن ب و معرفت حسيوجودات ماديم ي در مرتبه): معرفت حسي(

گيري از   بهره غيردائم است،علمي ها ود جاي نداده و علم حاصل به آنو ضرورتي را در خ
) باشد المتألهين مينزد صدر ت ضروري و يقين مفهوميابزار شناختنها  كه(ابزار برهان 
ه همان تنها ابزارهاي مادي بوده ك ي بلكه ابزار معرفت حس،)36: ص، 17( 20مردود است
، 27( باشد  ميوياست كه متناسب با بدن مادي انساني  ماديِ هر مدرِك ي گانه حواس پنج

 ). 300: ص ،3: ج

 ي ه نيز در مرتب)كه مدرك نزد مدرِك حاضر گردد(معرفت شهودي و مستقيم 
 زيرا حضور نيازمند اتحاد مدرك و مدركِ و تجردّ مدرك از ،ممكن است موجودات مادي غير

ي ناممكن امر وجود مادي تبديل به وجودي مثالي شده و اين ،صورت ده است كه در اينما
 آنچه در هنگام حصول علم به جزئيات در ذهن ،رو ازاين. و مستلزم تبدل ذات است

آنچه در ، المتألهينبلكه بنابر تصريح صدر. علم به شيء مادي نيست شناسنده حاضر است
وجود مثالي و جزئي معلوم است و نه  گيرد  ميل شناسا قراراين هنگام مورد ادراك فاع

  .وجود مادي
،  به مفاهيم كلّي و كسب معرفت در اين حيطهانسانشناخت ): مفهومي- معرفت عقلي(
، 27  و40: ، ص29( پذيرد  مي ذهن و قواي شناخت غيرمادي انسان صورتي هوسيل به فقط

) 74: ص، 19( است ت را مورد شناخت قرار داده مخيلا خيال انسانْي ه، قو)365 :، ص2 :ج
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، 9 :، ج27( و برهان نيز تنها در اين حيطه و براي كسب معارف يقيني مفهومي كاربرد دارد

  .)108: ، ص3:  همان، ج و234: ص
قلب انسان در شناخت فرامفهومي، عين موجودات كليّ نزد  ):قلبي-معرفت فرامفهومي(
 و حقيقت معاني كلي را لهيامعاني توان   مي قلب است كه با ابزارفقطگردد و   ميحاضر

پذير   افراد انساني امكاني  اين مرتبه از شناخت براي همه.ودنمو شهود نحو كامل درك  به
 .)373 :، ص6: ، ج27  و5: ، ص29( نمايد  ميوقوع آن اشارهبه ندرت   و صدرا بهنيست

 يقين ي هدر جهت افاد) مفهومي- ليمعرفت عق(با قسم قبلي قلبي معرفت ، باوجوداين
اعلم أن المتبع في المعارف الإلهية هو «: گويد  ميست كه صدرا چنينرو ازاين. ندا مشترك

، 27 (»أن المتبع هو البرهان اليقيني أو الكشف«و ) 286: ، ص16(» البرهان أو المكاشفة
  ). 211 :، ص1 :ج

سلوك روش و : دارد كه  ميبيان با صراحت المتألهينبا نظر به آنچه بيان شد، صدر
 ،شكل معكوس  بهاما متناظر با مراتب وجود است، ، دقيقاًمعرفتعلمي و مراحل حصول 

 كه وجود در سير نزولي خود، از مراتب شديدي به مراتب ضعيف تنزّل پيدا يعني چنان
  شروع شده و هر چه نفس مدركِ تقويتمعرفت انساني نيز از مراتب فرودستييابد،  مي
  . 21نمايد  ميشدي از معرفت دست پيدااقوي و ايابد، به مراتب  مي

،  كه متناسب با سير صعودي كمالات وجودي مدركِ است،معرفتي مذكورصعودي  سير
  منتهي)مفهومي و يا وجودي(  به شناخت كلياتاز شناخت محسوسات شروع شده و

 كه تنها با قلب انساني و ،لهي موجوداتا شناخت وجه ).435: ص ،3: ، ج27( گردد مي
 كه در )اليقين حق(  معرفت قرار داشتهي پذير است، در نهايت مرتبه روحاني امكان مكاشفات

 22اي قابل انتزاع نخواهد بود گونه دوگانگي  و هيچشود مي عين مدرك جود مدركِآن، و
رِك، مراتب  وجودي مدي ه قابل ملاحظه آن است كه با ارتقاء رتبي نكته. )140: ص، 19(

 بلكه اين مراتب نيز در تناسب با ارتقاء وجودي مدرِك ،گردد فرودستي معرفت زائل نمي
  .23يابند  ميارتقاء

 مراتب در مقايسه با  اگرچه داري تكثّر كمي كمتريتر معرفت، مراتب فراديگر ازسوي
 ،2: ج، 27(  بيشتر يابد، به ضعف وجوديچه تنزّلهر كه عالَم هستي نيز ن چه آ،ندفروتر

 فراتر داراي سعه، ي همرتب ،شود  مي افزوده)277 :، ص6: ج، همان(  و تكثّر آن)230: ص
 زيرا با توجه به 24،است دستيفرو مراتب در مقايسه بابيشتري   معرفتي و ظهورشمول

ء كلما  أن الشي «ي ه قاعدمسانخت وجود با علم و تناظر معكوس معرفت و وجود و همچنين
وحكان أشد معرفت  ي همرتب هرچه ؛)38 : ص،29(  » كمالا و أكثر إحاطة بالأشياءدة فهو أتم
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 وجودي آن نيز گسترش يافته و موضوعات و حقائق ي هفزوني يابد، سعشدت يافته و 

  .بيشتري را شامل خواهد شد
  

 گيري نتيجه. 8

دركِ بيان  ادراك و مي هبا توجه به آنچه در تبيين معرفت تشكيكي و تناسب آن با نحو
  :توان به نتايج زير اشاره نمود مي شد

 وجود داراي مراتب تشكيكي متفاوتي است كه هر مرتبه. ي وجودي استامرمعرفت . 1
سبب  همساني حقيقت معرفت با وجود. هاي مختص به خود است داراي احكام و ويژگي

 .گردد  مياتحاد احكام مذكور

كه  معني بدان.  اثبات معرفتي تشكيكي استترين ويژگي وجودانگاري معرفت  اساسي.2
 مختلفي از شدت و ضعف بوده كه متناسب به معرفت به هر متعلّق شناسايي، داراي مراتب

 .شدت و ضعف وجودي متعلق شناسايي خود است

 در تناسب و تناظري دقيق با درجات وجود انسان اختلاف درجات يقين و معرفت. 3
 مدركِ در درجات بالاتري از وجود قرار داشته باشد، معرفت او هر آنچه. قرار دارد) مدركِ(

 . قوي خواهد بودانيز 

مدركِ و ( اي ميان مدرِك و مدرك است، متناظر با آن دو  كه واسطه،ابزار شناخت. 4
  .گردد  ميتعيين و تعريف) مدرك
بلكه  ،اري در جانب متعلّق شناسايي نيستانگ به معناي نسبيت تشكيك معرفتي. 5

 مدركِ در هر معناكه بدان ؛است» ك و مدركِ و مدركادرا «ي هگان معناي تناسب سه به
 ي ه همان مرتبه از مدرك را كه متناظر با مرتب است فقط وجودي كه قرار داشتهي همرتب

  .نمايد و نه مراتب فراتر آن  ميمدرك است درك
  

  ها يادداشت
 كه از مصاديق معرفـت      ،ون جهل مركب يا بسيط و شك      با توجه به بيان مذكور، اموري همچ      . 1

  .ندا خارج اين جستار ي تبيين ارائه شده در نيستند، از حيطه
  .، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه1388عبدالحسين خسروپناه و حسن پناهي آزاد، . 2
 به معنايي يكـسان أخـذ       »معرفت« و   »علم«،  »ادراك«،  »شناخت«هاي   در اين پژوهش، واژه   . 3

 بـه معنـاي واحـدي أخـذ         ، آخـر را دربـسياري از مواضـع        ي  لهين نيز سـه واژه    أصدرالمت. ه است شد
گزينـد و    را بر مي»علم« ي ، تنها واژه»علم«هاي خود در مباحث    ورزي نمايد، لكن در برخي دقت     مي

همچنـين وي حـدود سـي       ). 100:، ص 17( دانـد  ها را بر حقيقت علم شايسته نمي       اطلاق ديگر واژه  
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يد برخـي ديگـر   أيشمارد و به رد برخي و ت هاي آن را برمي  علم و مترادف  ي   مختلف براي واژه   معناي

  ).142 - 131 :، صص19(پردازد  مي
 اسـت   المباحث المـشرقية  ، همسان و بلكه برگرفته از سخن فخررازي در           اسفار سخن وي در  . 4

  .)324: ، ص1: ، ج9(و مقايسه كنيد با  )284: ، ص3: ، ج27(
وجود نشأت متفاوتة بعضها أتم و أشرف و بعضها أنقص و أخس و لكلّ نشأة أحكام و لوازم                  لل«. 5

  .)277:  ص،6: ، ج26(» تناسب تلك النشأة
مع كونها واحدة المعنى و الماهية، كالإنسان مـثلا تـارة           ] مختلفة المراتب [ للأشياء وجودات «. 6

» فعلمنا أن لماهية واحدة أطوارا من الوجـود       . بنحو الإحساس و تارة بالتخيل و طورا بالتعقل       ]يدرك[
مخـصوصاً  ] أي مـدركِا [إن لكلّ حقيقةٍ في كل نشأة ظهورا خاصا و مـشعرا            «؛  )497: ، ص 3: ، ج 27(

  ).332: ، ص15 (»لإدراكه
 هـر مـدرِك،   كـه  نحـوي  بـه . هاي مختلف است ها، تعدد طولي ادراك مقصود از تعدد شناسايي  . 7

ي وجـودي خـود     از مدرك را كه متناظر با مرتبـه    يي خاص  وجودي خود، مرتبه  ي    متناسب با مرتبه  
  .نمايد درك مي است

  ).130: ، ص24( برد بهره مي» اشتداد معرفتي «ي  از واژهوي در مواضعي، صريحاً. 8
اليقين، حقيقت معلوم غائب از عالم است و برهان و ديگر طـرق كـسب علـم،      ي علم   در مرتبه . 9
  .اي در ميان نيست اليقين، هيچ واسطه كه در عين درحالي. گردد  معرفت به علوم ميي حصول واسطه

ي برهان براي شخص شناسا حاصل شده  وسيله  كه به،علم به امور نظري است »اليقين علم«. 10
صيرورت عـالم بـا     » اليقين حق«ي معلوم است و در نهايت         واسطه  بي ي  مشاهده» اليقين عين«. است

) حتـي دوگـانگي اعتبـاري بـين عـالم و معلـوم      ( كه هر گونه دوگـانگي  نحوي  بوده، به  حقيقت معلوم 
  ).140: ، ص19(شود  برداشته مي

، 15 (»مخـصوصاً لإدراكـه  ] أي مـدركِا [إن لكلّ حقيقةٍ في كل نشأة ظهورا خاصا و مشعرا      «. 11
  ).332: ص

» حصول صورة هي غير ذات الـشيء      العلم بالشيء بالحقيقه، هو حضور ذاته عند العالم، لا ب         «. 12
 ).134: ، ص6: ، ج27(؛ همچنين بنگريد به )108: ، ص19(

: گويـد   وي مـي   ،رو  ازايـن ). 115: ، ص 18( اين اتحاد حتي در معرفت حسي نيز ثابت اسـت         . 13
، و إن قيـل للخـارج إنـه    ...هو نفس الـصورة الحاضـرة     ] في العلم بالخارج المادي   [المدرك بالحقيقة   «

 در  انشاء صور جزئيه  ي خود در      لهين سپس نظريه  أ، صدرالمت )83: ، ص 15(» فذلك بقصد ثان  معلوم  
 ).237: ، ص16  و156: ، ص15( دهد علم به محسوسات را ارائه مي

  ).10: ، ص2 :، ج27( »، إلا بنحو المشاهدة...كلُّ وجود خاصٍ لا يمكن معرفته«. 14
إنما يدرك الموجودات التي فيه على سبيل المشاهدة و         ،  ]الثلاثة[أهل كلّ عالمَ من العوالم    «. 15

العيان، و يدرك الصور التي هي في أحد العالمين الآخرين على سبيل الحكايـة و الاسـتخبار للأمـور                   
  ).389: ، ص15 (»الغائبة عن الأبصار بالعبارة و البيان

  ).315: ، ص2: ، ج27(»  المشاهدة في الأشياءسبيلالبرهان، هو «. 16
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بـودن آن بـا علـم، تقريـري متفـاوت از تقريـر               سـنخ  همچنين وي، بنابر اصالت وجود و هم      . 17
: ، ص 2: همـان، ج  ( دهـد  ارائه مي » برهان إنّ « معرفت يقيني از طريق      ي  دانان را در عدم افاده     منطق
364.(  

: ، ص3: ، ج27 (»مع كونها واحـدة المعنـى و الماهيـة   ] مختلفة المراتب[ للأشياء وجودات «. 18
497.(  

مـع  ] مختلفـة المراتـب  [للأشياء وجـودات «:  اسفارهمچنين بنگريد به عبارت وي در كتاب  . 19
بنحو الإحـساس و تـارة بالتخيـل و طـورا     ]يدرك[كونها واحدة المعنى و الماهية، كالإنسان مثلا تارة     

  ).497: ، ص3: ، ج27 (»فعلمنا أن لماهية واحدة أطوارا من الوجود. بالتعقل
: ، ص 17( »فاسـدات «و يا   » مدركات جزئي «ها با نام     مدركات محسوس مادي كه وي از آن      . 20

 گـردد  برد، قابليت استفاده در براهين را نداشته و سبب حصول علم يقيني عقلي نمي       نيز نام مي  ) 36
: ، ص1: ، ج27( گـردد   زيرا برهان تنها در امـور دائـم و ضـروري جـاري مـي          ،)36 و 18: ، صص 22(

237(.  
المنهج الأشرف في التعليم أن يكون السلوك العلمي مطابقا للسلوك الوجودي النازل مـن              «. 21

لمـا  «: همچنـين ). 265: ، ص 5: ، ج 27(»  الأعلى إلى الأسفل و من الأعم الأشمل إلى الأخص الأقـل          
لأشـياء  كان ترتيب وجود الإنسان لكونه واقعا في سلسلة العود إلى غاية الوجود، على عكـس ترتيـب ا      

الصادرة عن الحق الواقعة في سلسلة البدو من مبدإ الوجود، فلا جرم كان حدوث علمه بالأشياء علـى             
  ).19: ، ص29 (»]و علي عكس ترتيب تنزّل الوجود[نسق حدوث وجوده

قابليـت انتـزاع     زيـرا در ايـن هنگـام نيـز    ،مقصود ازدوگانگي مذكور، دوگانگي حقيقي است . 22
  .و مفهومي ميان عالم و معلوم وجود دارددوگانگيِ اعتباري 

النفس إذا استكملت، ليس بأن يسلَب عنها بعض قواها كالحساسة و يبقى البعض كالعاقلة،              «. 23
  ).100: ، ص9: ، ج27 (»بل كلما تستكمل و ترتفع ذاتُها، كذلك تُستكمل و ترتفع سائر القوى معها

فالوجود كلمّا كان أقوى تحصلا و أشد .   و ضعفهأن مدار العلم و الجهل على تأكد الوجود«. 24
فعلية و أتم هوية كان أقوى انكشافا و أشد ظهورا و أكثر حيطة و جمعا للأشياء و كلما كان أضعف و 

  ).155: ، ص6: ، ج27 (»أنقص كان أكثر خفاء و ظلمة و أقل حصولا و أنقص ظهورا
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